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خودرو دانش آموزان در آتش سوخت

دیبا| ظهر دیروز با اعلام یک فقره آتش سوزی خودرو در بولوار 

شهدای ارتش، آتش نشانان ایستگاه های۴۰ و ۴۷به محل 

اعزام شدند. با حضور آتش نشانان در محل مشخص شد که 

خودرو آتش گرفته، یک سواری پژو بوده است و سرنشینان آن 

شش دانش آموز پسر بوده اند که خوشبختانه راننده پس از 

مشاهده دود از قسمت عقب خودرو با هوشیاری به سرعت 

اقدام به توقف وسیله نقلیه و پیاده کردن دانش آموزان کرده 

است. امدادگران آتش را مهار کردند و به کسی آسیبی نرسید.

شیادی با همراه بانک جعلی

ابوعطا| مرد جوان قصد داشت همراه بانک روی گوشی اش نصب 

کند تا برای هر کار بانکی کوچک پای عابربانک نرود. او در گوگل 

عنوان همراه بانک را وارد کرد و با دیدن اولین گزینه اقدام به 

نصب آن روی گوشی اش کرد. اما ساعاتی بعد متوجه شد که 

نه تنها نرم افزار کار نمی کند، بلکه از حسابش ۸۰میلیون تومان 

نیز برداشته شد. با شکایت مرد جوان، کارشناسان پلیس فتای 

مشهد پیگیری موضوع را در دستورکار قرار دادند. در بررسی های 

اولیه مشخص شد که اپلیکیشن مورد استفاده شاکی، جعلی 

بوده و متهم با سوءاستفاده از نام همراه بانک و دریافت مجوز 

دسترسی به تلفن همراه علاوه بر سرقت نام کاربری و رمز عبور 

همراه بانک، با دسترسی به پیام ها رمز یک بار مصرف را نیز دریافت 

و برای برداشت از حساب استفاده کرده است. کارشناسان پلیس 

فتا پس از به دست آمدن اطلاعات هویتی مجرم و با دستور ویژه 

سرهنگ احمد نگهبان، رئیس پلیس مشهد، ضمن هماهنگی 

با مقام قضایی متهم را در یکی از استان های مرکزی کشور در 

حال خرید قطعات کامپیوتر با پول سرقتی دستگیر کردند.

اولین پلیس های تخصصی مرز

زنـان مرزبـان در ایسـتگاه بازرسـی دوغـارون 

درجه گروهبانی دارند و جزو اولین پلیس های 

تخصصـی مـرز محسـوب می شـوند. آن هـا در 

دانشـکده افـسری تهـران در رسـته مرزبانـی،

دوره یک سـاله گذرانده انـد و چـون سـاکن 

شـهرهای مـرزی هسـتند، بـرای خدمـت بـه 

اینجا انتخاب و درنهایت اسـتخدام شـده اند.

 دهـه هفتـادی هسـتند؛ قـبراق و سرحـال و 

بـا حواسـی جمـع و البتـه بـا احـترام تمـام،

مسـافران ورودی و خروجـی مـرز را بازرسـی 

می کنند. از ساعت۷ صبح، وارد اتاق بازرسی 

بانوان در ایسـتگاه ۱۷شـهریور می شـوند و تا 

حـدود سـاعت۵ و ۶عـصر کـه مسـافران از مرز 

وارد یـا خـارج می شـوند، ایسـتاده بـه فعالیـت 

مشغول اند.

دوسـال از حضورشـان در ایـن ایسـتگاه 

می گـذرد و نکتـه جالب توجـه دربـاره آن هـا 

ایـن اسـت کـه یکـی از اقـوام دور یا نزدیکشـان 

مرزبان بوده است و جسارت حضور و خدمت 

در مـرز را از پشـتیبانی خانواده هایشـان هـم 

دارند.

گروهبـان مهسـا کوهـزاد و همـسرش کـه 

دوسـال از زندگـی مشترکشـان می گـذرد، هر 

دو در مـرز خدمـت می کننـد، می گویـد: مـا 

اولین افرادی از ایران هسـتیم که با مسـافران 

در ورودی کشـور روبـه رو می شـویم و درواقـع 

نماینـده تمـام ایرانی هـا در برخـورد و رفتـار؛

بنابرایـن بایـد دوسـتانه برخـورد کنیـم.

 البتـه همیشـه هـم بازرسـی های آن هـا آرام 

و ملایمت آمیـز بـه پایـان نمی رسـد و مـوارد 

مشـکوک را تا رسـیدن به نتیجه، نگه می دارند 

و بـه حـرف می گیرنـد.

مهارتِ چهره زنی

ن  رتشـا مها یـن  مهم تر نـد  معتقد ن هـا  آ

«چهره زنـی» اسـت. چیـزی کـه در دوره 

دانشـکده در کنـار شـناختن مرزهـا و نـوع 

بازرسـی آموخته  انـد و در ایـن دوسـال کار،

در آن ماهرتـر هـم شـده اند.

گروهبـان محدثـه دهقانـی اهـل تربت جـام 

اسـت. شـوخ طبع اسـت و پرانرژی. می گوید:

ابزار کار ما دسـتمان اسـت و چشـمانمان که 

هم زمـان بایـد بـا هـم کار کننـد.

 درواقـع آن هـا ماننـد ربـات، چهره هـا را در 

یـک نـگاه اسـکن می کننـد و درصـورت لـزوم 

بـه بازرسـی بدنـی می پردازنـد. در ایـن میان،

کافـی اسـت در چهـره مسـافری اسـترس،

پریدگی رنگ یا لرزش دست ببینند یا نگاهی 

از چشـم های آن ها بگریزد، آن گاه بازرسـی ها 

و سـؤال و جواب هـا طولانی تـر می شـود و تـا 

رسـیدن بـه نتیجـه ادامـه می یابـد. گروهبـان 

می گویـد: پیـش آمـده که تا یک سـاعت ونیم با 

زنـی کـه مشـکوک بـه قاچـاق بچه بـوده، حرف 

زده ایـم و بالأخـره بـه جرمـش اعـتراف کـرده 

اسـت. گاهـی هـم پیـش آمـده کـه کنـار زنـان 

افغـان نشسـته ایم و آن هـا درباره زندگی شـان 

حـرف زده اند. حتی عکس های عروسی شـان 

را هـم بـه مـا نشـان داده اند.

گروهبـان زهـره نـوروزی هم کـه حدود یک ماه 

از حضـورش در مرزبانـی می گـذرد، اضافـه 

می کنـد: تـا بخواهـی از یـک نفر حرف بکشـی 

کـه راسـتش را بگویـد و بـه مـورد غیرقانونـی 

اعـتراف کنـد، بایـد آن قـدر حـرف بزنـی تـا 

راسـتش را بگویـد. آن هـا التـماس می کننـد 

و زیـر بـار نمی  رونـد ولـی مـا هـم مجبوریـم کارِ 

درسـت را انجـام بدهیـم.

از ضبط طلاهای غیرقانونی تا قاچاق کودک

ه «ایکس ری» از چندماه پیش که دستگا

ه مرزی  یستگا ا به   ( مپیوتری سکن کا ا )

هفده شهریور رسیده، سختی کار بازرسان 

تعدیل شده است. مسافران ورودی و خروجی 

مرز، تمام وسایلشان را برای بررسی داخل 

این دستگاه می گذارند و فقط برای بررسی 

پاسپورت ها و بازرسی بدنی، باید وارد اتاق 

بازرسی شوند. بنابراین قاچاق مواد مخدر را 

به عنوان یکی از مهم ترین تخلفاتی که بازرسان 

در هنگام بازرسی با آن روبه رو می شوند،

دستگاه بررسی می کند. اما حالا مواردی چون 

بررسی پاسپورتِ غیر(پاسپورتی که متعلق به 

فرد نیست)، احتمال قاچاق کودک و حتی 

بررسی میزان طلای زنان که مقدارش تا حد 

مشخصی مجاز است، به عهده آن هاست.

می گویند قبل تر روزانه بین پنج تا شش مورد 

قاچاق کودکان به ایران را شناسایی می کردند.

نـوروزی هـم تأکیـد می کنـد که پیـش از آمدن 

دسـتگاه ایکس ری، کارشـان بسـیار سـخت و 

«مـا بایـد ازکیـف دسـتی  دشـوار بـوده اسـت:

کوچـک تـا چمدان هـا را دانـه بـه دانه بررسـی 

می کردیم تا برسـیم به کف چمدان که ببینیم 

چیـزی دارد یـا نـه. گاهـی مـواد مخـدر را لای 

دوخت هـای درز لبـاس، جلیقه هـا یـا داخـل 

کمربنـد پنهـان می کردنـد.»

دادوبیداد در مرز!

بازرسـی و بـه حرف گرفـتن مسـافرانی کـه 

سـاعت ها در جـاده  بـوده و حـالا خسـته و 

کوفتـه بـه مـرز رسـیده اند، آسـان نیسـت و 

نیـاز بـه صبـوری و آرامـش زیـاد خانم هـای 

گروهبان دارد. آن هم وقتی می شنویم روزانه 

نزدیـک بـه هـزار زن وارد ایـن اتـاق می شـوند.

یعنـی چیـزی حـدود یک سـوم تمام مسـافران 

ایسـتگاه بازرسی دوغارون. گروهبان کوهزاد 

در همیـن رابطـه می گویـد: خیلـی از ایـن 

خانم هـا در هنـگام بازرسـی بدنـی، شروع بـه 

دادوبیـداد می کننـد و از ایـن کار خوششـان 

نمی آیـد. امـا مـا بایـد طبـق قانـون کشـورمان 

رفتـار کنیـم و مجبوریـم سـاکت باشـیم. البتـه 

ما به آن ها حق می دهیم. در کشـور خودشـان 

بـه آن هـا بسـیار سـخت می گـذرد و طی کردن 

ایـن راه طولانـی هـم خسته شـان می کنـد و 

از طرفـی در راه، چندبـار بازرسـی می شـوند.

انـگار در آخریـن مرحلـه کـه بـه ایـن ایسـتگاه 

می رسـند، منفجـر می شـوند و خسـتگی و 

ناراحتی هایشـان را سر مـا خالـی می کننـد.

یکـی از همیـن زنـان خسـته و بیشـتر بایـد 

گفـت درمانـده، بـرای بازرسـی وارد اتـاق 

می شـود. از هـرات می آیـد و رنگـش به شـدت 

پریـده اسـت و بریـده بریـده حـرف می زنـد.

گروهبانـان می پرسـند از کـی چیـزی نخوردی 

و او با گویش خودشـان که برای ما قابل فهم 

اسـت، می گوید: از صبح دلش برنمی داشـته 

چیـزی بخـورد. می پرسـند مشـکلی داری و 

او می گویـد کـه بیـمار اسـت و دکترهـای 

افغانسـتان بـه او گفته انـد، بـرای درمـان بـه 

مشـهد یـا پاکسـتان بـرود. گروهبان هـا در 

بازرسـی بدنـی زن هراتـی، متوجـه چیـزی 

غیرعـادی می شـوند. امـا مشـخص می شـود 

کـه زن دچـار سرطـان شـده اسـت.

مسافران هراسان هرات

ز هرات  رون ا ن مرز دوغا فرا بیشتر مسا

رسیده اند. هراتی که این روزها، روستاهای 

خشت و گلی اش را زلزله سهمگین درنوردیده 

و حرف های زنان افغان هم درباره وضعیت 

ی  نم ها . خا ست ن ا ر زلزله زدگا سف با ا

گروهبان می گویند که شدت زلزله در همین 

مرز دوغارون آن قدر زیاد بوده که انگار یک 

نفر تکانشان می داده و نمی توانسته اند سر 

پا بایستند. خانم میان سال خوش پوش و 

خوش برخوردی وارد اتاق می شود. خستگی 

راه در صورتش پیداست و موهای سرش زیر 

روسری به هم چسبیده است. می گوید که برای 

دیدن اقوامش از هامبورگ آلمان به هرات 

رفته که زلزله شده است، فرزندانش بسیار 

نگران هستند و دائم با او تماس می گیرند 

که مادر برگرد و حالا می خواهد از مشهد به 

محل زندگی اش برگردد.

پس از او، یک زن با چادر رنگی و سه بچه قد و 

نیم قد وارد اتاق می شوند. این زن هم هراسان 

ر خسته. می گوید شوهرش  است و بسیا

مدت هاست برای کار به ورامین تهران رفته 

و حالا با برادرشوهرش می خواهند پیش او 

بروند. توی حرف هایش این هست که چند 

شب گذشته را بیرون از خانه خوابیده اند و 

البته بسیاری از اقوامشان به قول او در زلزله 

زیر خاک شده  اند.

هر ماه بیمار می شوم

اما آن ها در جواب این سؤال که کار در مرز 

خطرناک است؟ می گویند که بله خیلی 

خطرناک است و اینجا به ما هر روز تذکرات 

لازم را می دهند، اینکه در را نبندید، دونفرتان 

حتما حواستان به افراد باشد که اگر با مورد 

خطرناکی روبه رو شدید، بتوانید از خودتان 

دفاع کنید. اما به جز خطرهای کار در مرز و 

اعصاب و حوصله قوی برای تعامل با مسافران،

این توان جسمی خانم های گروهبان است 

که با مشکلاتی روبه رو می شود. دهقانی با 

خنده می گوید: به دلیل بازرسی های بدنی و 

نزدیک شدن به افراد، معمولا به هر نوع ویروس 

سرماخوردگی که می آید، مبتلا می شوم.

 گروهبان کوهزاد هم اضافه می کند: ببینید،

کارمان طوری است که اگر علاقه نداشته 

باشی، نمی توانی سختی هایش را تحمل کنی.

پدرم نظامی بود و محل خدمتش سی سال 

هنگ مرزی تایباد بود و من با همین حال و هوا 

بزرگ شدم و از اول هم دوست داشتم وارد نظام 

شوم. بنابراین کارم را دوست دارم و سختی اش 

را هم تحمل می کنم. حرف گروهبان نوروزی 

هم همین است.

با هم اشک ریختیم

بـا شـنیدن یـک خاطره شـیرین امـا غم انگیز،

زنان مرزبان در ایسـتگاه بازرسـی دوغارون را 

تـرک می کنیـم و بـه خـدا می سـپاریم. وقتـی 

گروهبـان دهقانـی کنـار زن افغـان نشسـت و 

بـا هـم زار زار گریسـتند. او بـرای مـا تعریـف 

می کنـد: خانمـی افغـان از در اتـاق کـه تـو 

آمـد، بـا سـوز گریـه می کـرد. پرسـیدیم چـه 

شـده و او می گفـت، یـک مـاه پیـش کـه بـه 

ایـران می آمدیـم، سـه نفـر بودیـم. مـن، دختر 

و پـسر نوزده سـاله ام. الان کـه دوبـاره به ایران 

می آییـم، دونفریـم. فقـط مـن و دخـترم. پسرم 

را در افغانسـتان کشـتند و شروع کـرد بـه 

تعریف کـردن از پـسرش و اشـک ریختن. مـن 

هـم کـه دیـدم نمی توانـم بـرای آرام کردنـش 

حـرف خاصـی بزنـم، او را نشـاندم و خـودم هم 

کنـارش نشسـتم و گریـه کـردم.
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تلفن

 نظرهـا و انتقادهـای خـود را
مـه  لـب  روزنا ره مطا دربـا
ریـد. بـا مـا در میـان بگذا
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روایت نیم روزیاز حضور در مرز ایران و افغانستان و زنانی که جزو اولین پلیس های تخصصی مرزبانی هستند

زنان مرزبان ، مردانه پای کار
لیلا کوچک زاده

«هیچ کــس، مرزبانــان زن را در مرزهــا نمی  شناســد 

و همــه می گوینــد مگــر مــرز، زن هــم دارد!» جایــی 

در هجده کیلومــتری شهرســتان تایبــاد کــه فقــط 

صدکیلومــتر بــا شــهر هــرات فاصلــه دارد، درســت 

ــواد  ــف م ــای کش ــر روز خبره ــاید ه ــه ش ــه ای ک در نقط

مخــدر، قاچــاق ســوخت و حتــی حملــه مســلحانه در آن 

بــه گــوش می رســد، زنانــی حضــور دارنــد کــه شــانه بــه 

ــی  ــد. روایت ــت می کنن ــی خدم ــا در مرزبان ــانه مرده ش

کــه می خوانیــد، احتــمالا تــا بــه حــال نشــنیده اید و 

بــرای خودمــان هــم عجیــب بــود، امــا حقیقــت دارد و مــا 

داســتان ســفر یــک روزه بــه مــرز دوغــارون و ایســتگاه 

بازرســی هفده شــهریور را بــرای شــما روایــت کرده ایــم 

و پــای خاطــرات ســه مرزبــان زن جــوان در اتــاق ۹مــتری  

ــر از گُل و گیاهــی  ــوان نشســته ایم. اتــاق پ بازرســی بان

کــه روزانــه بیــن پانصــد تــا هــزار زن مســافر بایــد بــرای 

ــد. ــی از آن بگذرن بازرس
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